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اين احساس، ارتباطي نزديك با اغتراب مكاني، . گذشته است هنگام يادآوري نوستالژي، احساس اندوه
نيم قرن  ادبيات معاصر عراق كه در. روند يكديگر به كار مي گاهي به جاي رواني و اجتماعي دارد و

اهل قلم مواجه بوده است، بستر مناسبي براي  شاعران و اختيارييا پديده مهاجرت اجباري  اخير با
مهاجر عراقي  عرمتعلق به عدنان الصائغ شا »تأبط منفي«ديوان . اغتراب دارد بررسي عناصر نوستالژي و

 اين ديوان انعكاس حس اغتراب و. دبه دليل مشكلات سياسي عراق را ترك كر 1993است كه در سال 
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  مقدمه
جنگ تحميلي عراق عليه ايران به  در او شد دركوفه متولد 1955عدنان الصائغ درسال

 عليه رژيم بعث شركت كردهاي مختلف سياسي،  درفعاليت .زور، به خدمت گرفته شد
 عراق را 1993 سال در او .)461و 459: 2010 حمدي،( وي صادرشد براي حكم مرتد و

 2004از  و به سوئد رسيد 1996 اينكه درپاييز به كشورهاي مختلفي رفت، تا ترك كرد
آن جمله  چاپ كرده است از هاي زيادي را كنون ديوانوي تا .لندن سكني گزيد در

سماء «، »العصافير لاتحب الرصاص« ،»فةأغنيات عليجسرالكو«، »انتظريني تحت نصب الحرية«: است
 عبدالعزيز جائزة مؤسسة(...و »....و« ،»تأبط منفي« ،»نشيدأوروك« ،»غريبةتحت سماء «، »في خوذة
سروده  ترك عراق را پس از »تأبط منفي« او )10_1: 2008والزريبي،  474: 1995، 3مج السعود،
خاص ديوان تأبط  نامگذاري عراقي و تبعيد در شاعر به عنوان شاعر اهميت اين .است

 جا آن از اين ديوان بررسي كنيم و در نوستالژي را برآن داشت كه عناصر را ما منفي او،
انواع اغتراب به خصوص اغتراب مكاني، نوستالژي، پيوندي ناگسستني با  اصركه عن

 .انوع اغتراب بررسي كنيم را با اين عناصر شديم تا رابطهبرآن  اجتماعي ورواني دارند
  :اين پژوهش عبارتند از در ور هاي پيش سؤال

 اين عناصر در عدنان الصائغ كدامند وكدام يك از »تأبط منفي«هاي نوستالژي درجلوه -1
  صدر توجه شاعر قراردارد؟ 

  بيشتري داشته است؟ديوان تأبط منفي بازتاب  كدام يك از انواع اغتراب در-2
  وجود دارد؟ انواع اغتراب هاي مختلف نوستالژي و ارتباطي بين جلوه هچ-3

  
  پيشينه وروش پژوهش

آن  است از گرفته  هايي انجام پژوهشچند سال اخير  دراغتراب  درباره نوستالژي و
النوستالجيا لدي « خانم ملانجفي به عنوانه كارشناسي ارشد توان به پايان نام جمله مي

اره كرد اين دانشگاه خوارزمي اشدر» الشاعرالقروي وفوزي المعلوف نموذجاً: شعراءالمهجر
 وطن، ياد جواني و دلتنگي براي خانواده،: هاي نوستالژي چون رساله به انواع جلوه

بررسي تطبيقي « ي مقاله .الشاعر القرويوفوزي المعلوف پرداخته است شعر معشوقه در



 35 ...هاي نوستالژي وارتباط آن با اغتراب مكاني، اجتماعي ورواني جلوه

 ي دكترسبزيان پور و نوشته »جميل صدقي الزهاوي و شعرملك الشعراي بهار نوستالژي سياسي در
دبيات تطبيقي كرمان مجله ا 1392 تابستان 8شماره  4چاپ شده دردوره صالحي، 

ي دكتر يحيي  نوشته »شاب الظريف وغزليات سعدي و بررسي تطبيقي غم فراق«ي  ومقاله
 و ، پاييز9همين نشريه، سال پنجم، شماره  دركه  شدهپروين حاتمي چاپ  معروف و
رساله  پژوهش موجود ديگر .اين زمينه است در هاي موجود پژوهش از ،92زمستان 

عدنان  علق به دكترسيدمت »الشعرالمهاجري العراقيأعلام الاغتراب لدي  ةظاهر« دكتري به عنوان
شاعراني چون احمد مطر،  شعر اين رساله به بررسي اغتراب در .استاشكوري 

دانشگاه  در 87سال  در و. مظفرالنواب، مصطفي جمال الدين وجواهري اختصاص دارد
 دراسةغتراب في شعرأبي العلاء، الا«ي ديگري با عنوان  پايان نامهاصفهان دفاع شده است و 

درمقطع كارشناسي ارشد دردانشگاه محمد بوضياف  فيةبوعا ةتوسط حيا »موضوعاتية فنية
الاغتراب في «ناسي ارشد با عنوان ي كارش پايان نامه انجام گرفته است و 2009درسال 

القري انجام شده  بلال عمرالمولد دردانشگاه أم روضةكه توسط » إبن دراج وشعره ةحيا
 الاغتراب في شعر« ي مقاله و ابن دراج بررسي كرده است انواع اغتراب رادرشعر، است

مجله ادبيات تطبيقي كرمان،  چاپ شده در» خسرو القبادياني ناصر جميل صدقي الزهاوي و
 اجتماعي، رواني و ي،به بررسي اغتراب ديني، مكان 92زمستان پاييز و 9 شماره 5 سال

پژوهشي درباره ارتباط تاكنون  اما .شاعر پرداخته است اين دواشعار  سياسي در
هم يك پايان نامه كارشناسي  عدنانمورد  در اغتراب انجام نشده است و ستالژي ونو

 توسط»شعره اليومي: دراسة فنية: شعرعدنان الصائغ« دانشگاه مستنصريه به عنوان در ارشد
سايت در .عارف الساعدي انجام شده است كه دسترسي به اين پژوهش ميسر نشد

يتأبط حزنا أم «ي  مقاله: آن جمله است از شخصي الصائغ هم مقالاتي درج شده است،
كه  حمدأي صلاح  نوشته »تأبط منفي: جمرات، مراجعة لديوان عدنان الصائغ الأخيريتأبط 

موجود است تكميل كننده مقالات رپژوهش حاض .چاپ شده است هضةالني  درروزنامه
  .اغتراب باشد ها اشاراتي كوتاه به نوستالژي يا آن برخي از كه ممكن است در

ديوان هاي نوستالژي را از  جلوه. لي استتحلي -روش اين پژوهش توصيفي
ترين  اهميتبراي اثبات پر كنيم، ها را با اغتراب بررسي مي استخراج، سپس ارتباط آن
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هاي نوستالژي  از جلوهيك  نظر صائغ، بسامد كلمات هر اغتراب در تالژي وعناصر نوس
الژي كه بيانگر آمارها، كلمات كلي نوستبراي دقت بيشتر در. بيان نموديم اغتراب را و

هاي خاص نوستالژي  جلوهر يا يادآوري خاطرات هستند را از اندوه شاع روحيه غم و
گروه عام وخاص تقسيم بندي نموديم كه نوستالژي  به دو نوستالژي را جداكرده و
خانواده است  دوستان و -3نوستالژي زمان -2 )وطن( ننوستالژي مكا -1 :خاص شامل

رواني تقسيم  /اغتراب اجتماعي -2 اغتراب مكاني -1 :دسته به دو را ها اغتراب و
 در آن را بسامد اجتماعي، نمادهاي اغتراب رواني و به دليل شباهت عوارض و .كرديم

  .يك گروه آورديم
  

  ادبيات نظري پژوهش
الحنين إلي «ي نوستالژي كه معادل عربي آن  كلمه :اصطلاح لغت و نوستالژي در

 به معني )algia( به معناي بازگشت به خانه و(nostos)  :يوناني دو كلمهاز  است» الوطن
احساس غم وحسرت  اصطلاح درنوستالژي  .)170: 1976 الياس،( ساخته شده است» درد«

دوران خوش  دلتنگي براي وطن، خانواده، احساس حسرت و بازگشت به گذشته،براي 
آشوري، و1368باطني، ( .استمذهبي درگذشته  كودكي، اوضاع خوش سياسي، اقتصادي و

اشعاري كه به . روانشناسي به ادبيات وارد شده است ين اصطلاح ازا )ذيل واژه: 1381
كند نوستالژيك محسوب  گشت به دوران گذشته را نمايان مينوعي حسرت باز

  .شوند مي
  

  غربت اغتراب و اصطلاحي و معناي لغوي
آمده » Alienation« فرانسوي واژه انگليسي وزبان  در» غربة« يا» اغتراب«مقابل واژه  در

: البعد النّوي و :آمده است» غربة« مقابل كلمه درلسان العرب در. )61: 2005 حماد،(است 
 درصحاح جوهري و .)ذيل مادهغرب:1988، 2إبن منظور، ج( ...فالغريب هو البعيد عن وطنه

 جدا شدن و« »انفصال« .معجم الوسيط هم معناهايي شبيه لسان العرب ذكرشده است
 )اصطلاح در( اغتراب. معناي مشترك اغتراب در همه فرهنگ لغات است» دور شدن
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اين احساس از خود او  كه فرد نسبت به اطراف خود دارد واحساس غربتي است 
-6: 1387اشكوري،(رسد كند مي امعه و دنيايي كه در آن زندگي ميشود به ج شروع مي

» اغتراب«زبان فارسي براي  بهترين معادل در رسد به نظر مي چه گفته شد بنابرآن .)15
 .است» زدگي حس غربت«همان 

  
  نوستالژي با انواع اغتراب  ي رابطه

ها تفاوتي بين اين  پژوهش بسياري از در .نوستالژي است عوامل ايجاد اغتراب يكي از 
عنوان  به بسياري موارد اغتراب مكاني در بيانگر اشعاررسد مي ه نظرب دوقائل نيستند،

يك  مصاديق هر معناها و هايي كه دربررسي از .شوند تفسير مي و نوستالژي وطن، تعبير
اين نتيجه  تفاوت ذاتي اين دو، دقت در اغتراب انجام گرفت وپس از نوستالژي و از

نوستالژي حسرت براي . اغتراب انفصال است نوستالژي اتصال است اما: حاصل شد كه
دوستان،  اتصال به گذشته، پيوستن به كودكي، خانه،: تقاضاي اتصال است ورسيدن، 

 پسنديم يا نمي اغتراب، انفصال ازحقايقي است كه امروز اما ...عمرتلف شده و
اي باشد كه باعث  رسد، اغتراب پديده به نظرمي. ريمآن بيزا از درگذشته پيش آمده و

كه به  ي دارداغتراب انواع .شود صل مياغتراب حا نوستالژي پس از شود، نوستالژي مي
  :پردازيمها مي شرح برخي از آن

: 2007المولد،( محل زندگي است از دوري حسرت حاصل از رنج و ،»اغتراب مكاني«
هم  »اغتراب اجتماعي«.درنوستالژي وطن منجرمي شودكه به سرودن اشعاري )135

 اين اغتراب، در. خانواده است اي براي تقويت حس نوستالژي وطن، دوستان ومقدمه
هاي موجود  ارزش افراد و كند با ديگر مي رد فكرف افتد و ق مياجتماع اتفا انفصال از

 )18: 2009 - 2008 بو عافيه،( .شود نااميدي مي احساس حسرت و بيگانه است، لذا دچار
 خودانتظارات  ون خود بين اصول مقبول اجتماعي ودر ، فرد دراجتماعي اغتراب در

به اين دليل اين نوع اغتراب . شود رگيري دروني ميد دچار كند و احساس مي تضاد
ساس كند ولي اح آشنايان زندگي مي ميان جامعه، دوستان و دشوار است كه شخص در
 .كنند را درك نمي ز اوها ني آن پذيرد و را نمي ها آن افكار ها و تنهايي دارد، چرا كه ارزش
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ي  نتيجه و شوند چنين اغترابي مي دچار ها، تبعيدي مهاجران وطبيعي اغلب  به طور
اغتراب « عوامل نوستالژي ديگر از. خانواده است دوستان و تالژيچنين احساساتي، نوس

هم غريبه خود  با فرد، و بدترين نوع اغتراب است است كه» اغتراب رواني« يا »ازخود
 اضطراب، ضعف احساس هويت و چنين فردي هاي ويژگي شود، به همين دليل درمي

 .نتيجه قدرت سازگاري با ديگران را ندارد در. شود حس ناامني ديده مي انتساب، و
 در جا كه بيشترين اغتراب موجود آن از )218-217: 2007 بركات، و 20-19: 2008الجبوري، (

سه  بين اين رسدمي به نظر رواني است، اجتماعي و نوع اغتراب مكاني، صائغ از اشعار
داشته  مستقيم وجود ارتباط ضعف نوستالژيوي، تو باشد ها، ميزان آن نوع اغتراب و

بررسي اين  به آنهاي نوستالژي در  بررسي جلوه و معرفي تأبط منفي پس از لذا باشد؛
  :پردازيممي در اين ديوان آماري نظر نوستالژي از ها با ارتباط آن سه نوع اغتراب و

  
  منفيمعرفي ديوان تأبط 

 و كوتاه و قصيده بلند 71 مشتمل بر چاپ شد سوئد در 2001 سال در كه اين ديوان
 را عميق شاعر كدام احساسات هر و است النثر قصيدةصورت به  صفحه و 130حدود
 وطن 1993 سال عدنان در .)6: 2004 احمد،( كند ه زندگي، همراه با اندوه بيان مينسبت ب

كشورهاي مختلف  در شد، مستقر سوئد كه در 1996 سال از آن زمان تا ترك كرد، را
فاصله  در هاي شاعر دلتنگي حكايت »تأبط منفي« بخشي از. سپري كردعربي روزگار 

حقيقي تبديل  عنوان اين ديوان يك تركيب لغوي است كه به اسمي .ها است اين سال
 »تبعيدگاه را زيربغل زد«: يعني »منفي تأبط« .گرفته است را جاي اسم شاعر شده است و

 را» تأبط شراً« گروه صعاليك معروف به شاعران قديمي عرب از اين عنوان، يكي از
با لقبش  را بسياري او كند، كسي كه لقبش بر اسمش غلبه يافته و يادآوري مي

گرفته است؛ به  صورت» إنزياح« گذاري ديوان نام كه در گويند برخي مي .شناسند مي
 وجود آمده است د انتظار عدول شده و يك قصد جديد بهي بيان مور طوري كه از شيوه

شاعراست ودن هميشگي غربت با دليل نامگذاري اين ديوان، همراه ب .)2: 2012 الصفار،(
 ما( »وغربة أوطاننا فيالمنفي /فنعيش غربتنا الدائمة في الوطن«: نهفته است كه در اين عبارت او
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وطن  ، ازتبعيد در وهستيم غربت  در وطن رد كنيم؛ هميشه غريب زندگي مي )ها عراقي(
اوهمه  .نوستالژي استحس غربت واين ديوان سرشاراز. )530-529: 2010الصائغ،( )دوريم

گاه نيست لذا تبعيد رود جزجايي كه مي هر گيرد؛آرام نمي هيچ جا و رود ميجا 
  .برد مي جا به همه با خود وزده   تبعيدگاه را زيربغل

   
  ديوان تأبط منفي هاي نوستالژي در جلوه

 10اين  از و است قصيده، انعكاس حس نوستالژي شاعر 10 »تأبط منفي«قصيده  71 از
 از سرشار »تأبط منفي سيرةأوراق من « نام قسمتي با 16 بلند قصيده، يك قصيده بسيار

  : بخش تقسيم كرد توان به چند مي ديوان رااين  نوستالژي در عناصر .نوستالژي است
كه  .گذشته عمر حسرت بر -3خانواده  دلتنگي براي دوستان و -2 نوستالژي وطن-1

  :پردازيم ها مي به ترتيب به آن
  

  نوستالژي وطن
 نوستالژيك آن بازگوكننده دلتنگي و اشعار اسم ديوان پيداست بيشتر چنان كه از

 در چند قصيده و هايي از عنوان نمونه به بررسي بخشست؛ به وطن ا حسرت ديدار
  :هاي اشعار نوستالژيك صائغ براي وطنمي پردازيم آن ويژگي كنار
 وطن را حسرت ديدار ست كه ضمن آن شاعراقصايدي  از» لسنةنصوص رأس ا«

نافذةِ عبرَ  /وأنا أحدّقُ  /الأذرعُ تتعانقُ  /کلَّ عامٍ  :كندشروع سال جديد اين گونه بيان مي رد
الصائغ، ( من وراءِ قضبانِ قفصِهِ  /إلی الربيعِ  /هُ الشريدةَ کعصفورٍ يرمي نظرتَ  /إلی وطني /المنفی
ي  پنجره از گيرند،ميآغوش  در را كه همه يكديگر شروع سال جديد با شاعر )73: 2004

درون  اي كه با حسرت از به نگاه پرنده نگاه را اواين دوزد، غربت به وطن چشم مي
ارتباطي  پل و اميد اين قصيده، نشان از پنجره در كند؛ خيره شده، تشبيه مي قفس به بهار

وطن  و اميد بيرون آن، غربت، و و وطن است كه درونش نااميدي بين دنياي غربت و
 شود، گفته مي )قطبي شدن مكان( »مكاني تقاطب« بلاغت مكان به اين عمل در .است
 قطب، دو دو ممكن است اين و شوند قطب مقابل تقسيم مي ها به دو مكان آن، كه در
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 و بين دوسوي باز اين معنا كه شاعر به« باشند؛) بسته و باز(» إنغلاق /إنفتاح« طرف
 كحلوش،( .»دلالت دارند يك معنا بر سو دو اين كدام از هر و كندمي ايجاد بسته ارتباط

 .اند گرفته مقابل هم قرار بسته در و سوي باز دو نيز قصيده اين در )191و139: 2008
، »يوليسس«، »لوليو«، »العراق«هاي  قصيده توان در مي بسته را و سوي باز دو هايي از نمونه

  .ديد »أوراق من سيرة تأبط منفي« 14 و 10، بخش»العبور إلي المنفي«
 اونوستالژيك صائغ است  اشعار هاي ديگر ويژگي يادآوري جزئيات طبيعت وطن از

لکنّنی دونَ أنأتطلعَ مِن نافذةِ القطارِ العابرسِهوبَ  :داردحافظه  در جزئيات وطن را
: 2004الصائغ، ( أحفظها عن ظهرِ قلب. و قری/ونخيل/زنازينوَ  /مِن أĔارٍ /أعرفُ ما يمرّ بي/وطني
 چه را كه از هاي وطنم بنگرم آن شتبه د ي قطار اما من، بدون اين كه ازپنجره و( )104

حقيقت  رد) شناسم مي گذرد بر من مي روستاها ها و ها و نخلستان سلّول ها و رودخانه
هاي وطن ندارد تا  اي جز بازخواني جزئيات مكان چاره افتد مي وطن دور شاعري كه از

  .خواننده فروريزد دروني خود را بر بدين وسيله كمي از انفجار
 در يادآوري جزئيات فضاهاي وطن صائغ، شعرهاي نوستالژيك هاي ويژگي ديگر از

 :بيند مي ديدن طبيعت غربت، عراق را باصائغ  .مقابل زيبايي طبيعي غربت است
) 88: 2004 الصائغ،َ( ولم أکمُل الحلم/قلتُ أينَ /ويأخذني/رأيتُ الفراتَ يمدُّ يديهِ /عليجسرمالمو

 وبه اگيرد ميمرا  كند و بينم كه دستانش را دراز مي برروي پل مالمو فرات را مي(
هنگام  طبيعت وطن، يادآوري عناصر) ام تمام نكردهگويم كجا؟ من هنوز رؤيايم را  مي

تقاطب  از ها، نوعي ديگر شباهت انگاري بين آن غربت و ديار مشابه آن در ديدن عناصر
 »المنفي/الوطن ثنائية« كند كه مي به ذهن متبادر را) دوقطبي شدن مكان( بلاغي مكان

 هاي غربت در مكان اين حركت بلاغي، در« شود، ناميده مي )تبعيدگاه/دوگانگي وطن(
دراين همچنان كه  )147: 2008 كحلوش،( .»گيردمي جزئيات فضاهاي وطن قرارمقابل 
  .كند براي شاعرتداعي مي فرات را پلمالمو، قصيده،
هاي وطن است  ويراني نوستالژيك عدنان بيان اندوه از هاي اشعار ويژگي ديگر از

 فرا افتد؛ افسوس جانكاه وجودش را وطن مي ، به ياد»لوليو« قصيده مثال در طور به
 /؟أقولُ لقلبي إليأينَ  :گويدمي هايش بريزد، آتش دلتنگي كند آبي برسعي مي و گيرد مي
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 اين .وطن نمانده است از اي بيش خرابه به كجا چنين شتابان؟ )86 :همان( همخربواوطني
تئوري  و اين تفكر حسرت بازگشت نيست بلكه با همان نوستالژي وطن است كه فقط

دلخواه؛ بنابراين  و بلكه وطني آباد! اما نه خرابه خواهد ميوطن را  كه شاعر، همراه است
 .ترك مي كند راجا  وطن اتفاق افتاده است آن چه در آن خونين از دلي عدنان با

 ،)27( وطنحكاية ،)15( العراق ،)14( حنين :قصايد هاي دلتنگي براي وطن در نمونه
 تأبط منفي سيرةأوراق من  3 قصيده )86( ، لوليو)73( السنة، نصوص رأس )37( خيبات

  .شود ديده مي) 94(
  

  :رفته  دست حسرت عمر از ها و سال نوستالژي گذشت
 آن عمرش پس از. هاي جنگ به خدمت گرفته شد جبهه هاي زيادي در عدنان سال 

 گونه تباه شده است غمگين و كه عمرش اين اين اوهميشه از .درغربت سپري شد
کأغنيةٍ حزينةٍ تنبعثُ مِن حقلٍ /سأجلسُ علی بابِ الوطن محدوبَ الظهرِ : حسرتمند است

أنظرُُ إلی أسراب العائدين مِن منافهيمکالطيور /يغطيني الثلجُ وأوراقُ الشجراِليابسةِ /فارغٍ 
مِن /لکن مَن يعيدُ لهم ما ضَيّعوهُ ...../إĔم يعودون/أجفاĔم الثلوجَ والغربةَ أمسحُ عن /المتعبةِ 

نشينم مانند آوازهاي  من، خميده بر درگاه وطن مي( )103: همان( رَملٍ وَ أحلامٍ وسنوات
برگرفته هاي درختان خشكيده مرا در برگ خيزد برف و مي دشتي خالي بر كه از غمگيني

 از تبعيدگاهشان به وطن بازكه چون پرندگان خسته  منگر هايي مي است به گروه
اما  ...گردند ها باز مي آن. زدايم ها مي هاي آن پلك غربت را از ها و برف) آثار( .گردند مي

به كارگيري  ).گرداند ها باز مي به آن تلف شده را هاي ها، رؤياها و سال چه كسي ماسه
 حقلٍ فارغٍ، الثلج، أوراق الشجر بالظهر،حزينة، محدود( :عبارات با بارمعنايي غم زده چون

 را در كه شاعر سردي زمانه و رنجي دارد نشان از) المتعبة، الغربة، ضيّعوه اليابسة، الطيور
هايي را به  سال اين شيوه نشستن، نشيند، درگاه وطن مي خميده بر برگرفته است؛ او

اين سوال  ري وگوژپشتي رسيده، وني به پيجوا از گذرانده و كه درتبعيد كشدمي تصوير
 گرداند؟ ها بازمي به آن اشان را ها، عمر تلف شده و رؤياهاي مرده سهچه كسي ما: كه

 .جواني است روزگار براي بازگشت بهترين دوران و حسرت او نوستالژي و حاكي از
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، قصيده )43( الإسكافي الكهل :قصايد در زمان را حسرت گذر هاي ديگري از نمونه
  .توان مشاهده كرد مي) 100(، )98( تأبط منفي سيرةأوراق من  12 و 8شماره 

  
  خانواده نوستالژي دوستان و

 گويي ياد نيست، حسرت گذرعمر وطن و دوستان به اندازه ياد ذكر تأبط منفي، در
 دوستان از از قالب بياني كوتاه، در بيشتر شاعر پوشانده است و وطن، خاطره دوستان را

تأبط  ةأوراق من سير« 14درقصيده . دارد ها را آن حسرت ديدار و كرده ياد رفتهدست 
نويسد ت نامه براي دوستاني ميغربت به صور در را نهايت حسرت خود شاعر ،»منفي
مثل أوراق الرسائل /أتطايرُ بحنيني في قارات العالم :سرايد گونه مي اين و ندارد، آدرسشان راكه 

تکتب رسائلَ الحنين /وأصابعي ضائعةٌ علی مناضدِ المقاهي/دموعي مکسّرةٌ فيالباراتِ /الممزقة
پراكنده  هاي زمين در قارهام  دلتنگيبا ( )103: همان(لأصدقائي الّذين لاأملک عناوينَهم /

 ها شكسته است و ميخانه هايم در اره، اشكپاره پ هاي نامههاي  شوم مانند ورق مي
اي دلتنگي براي دوستانم ه نامهها تباه شده، هاي قهوه خانهروي ميز انگشتانم بر

  ).ندارم نويسد، كه آدرسشان را مي
 از ضمن آن، آميزد و مسائل سياسي درهم مي گاهي نوستالژي صائغ براي دوستان با
جمله  از »الانتفاضة شهداء« .كند محكوم مي جرياني سياسي حمايت كرده، يا آن را

 1991 دست رفته، انتفاضه ضمن دلتنگي براي دوستان از آن، عدنان است كه در قصايد
به « اين حركت كه در شاعر .كند محكوم مي را عاملان كشتارها و تاييد كرده عراق را

 )6- 5: 1991اجد،الم(» عليه جنايات رژيم صدام اتفاق افتاد جوش توسط مردم و خود طور
دوستانش توسط رژيم بعث بود  زيادي از شدن تعداد كشته وي شاهد شركت داشت،

ميان مردم  ها به سرعت در ي آناز اين كه خاطره و شود ها مي بنابراين دلتنگ آن
هؤلاءِ  /أمام دباباتِ الحرسِ  /تساقطوا أکداساً  /هولاءِ الذينِ  :شود شود ناراحت مي فراموش مي

هم  قبور هولاءِالّذين نماعلی شواهد /قبلَ أن يحلّقوا بأجنحتهم البيضاء /حَلَموا کثيراً بالأرضِ الّذين 
 )19: همان( فی زحمة المدينة....../شيئاً فشيئاً  /هولاءِالّذين تآکلت أخبارهُمُ /النسيان صُبّير

، رياست جمهوري عراق سقوط كردندهاي گارد  مقابل تانك گروه گروه درهايي كه  آن(
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اوج بگيرند، رؤياهاي  )به سوي آسمان( هاي سفيدشان بالكه با  اين آناني كه قبل از
 سنگ قبرهايشان زياد شد و گل فراموشي برهايي كه  داشتند آن سر درزمين  درزيادي 
  .)از بين رفت شلوغي شهر آنان كم كم در اخبار

 )علي الرماحي الشهيد إليالشاعر(شاعر و )21( اتهام قصايد براي دوستان در دلتنگي
وطن  پس از وطن و كنار در براي مادرش نيز دلتنگي شاعر .شود مي هم ديده )50(

 زماني كه از يكبار :به كاربرده است را »أم« واژه تأبط منفي، دوبار در چون صائغ .است
 و: كند مادرش خداحافظي مي تنور از و كند جزئيات آن خداحافظي مي ي وطنش با همه

» منفي تأبط ةأوراق من سير«14 قصيده هم در يكبار و )88: 2004 الصائغ،( نور أميداعاً لت
خيال به وطن  درشود  نيز مي دلتنگ مادر هايش براي وطن ميگويد؛ دلتنگي زماني كه از

لن أطرقَ /لکننی/سأرتمي في أحضان أولِکومةِ عشبٍ تلوحُ لي من حقولِ بلادي :گردد مي باز
درآغوش خود را  و( )104: همان(.وراءَالجدران ينتظرونني بنصالهم اللامعةإĔم /البابَ ياأمي
 !اي مادر اما اندازم مي شود كه براي من نمايان مي سرزمينم گياهان كشتزارهاياولين تل 

هاي درخشان  سرنيزهآن سوي ديوار با  در) جاسوسان(ها  آنچون كوبم نميمنزل را  در
انجامد چون حتي درخيال،  به ملاقات نمي مادر پس حسرت ديدار )من هستند انتظار در

  .ي وطن استشرايط ويژه تحت تأثير مادر ديدار
  
  تأبط منفي تباط انواع اغتراب و نوستالژي درار

اغتراب : ديوان تأبط منفي عدنان الصائغ نوستالژي وطن در ارتباط اغتراب مكاني و
نوستالژيك عدنان  دلايل فراواني اشعار يكي از. داردمكاني ارتباطي منطقي با نوستالژي 
هوايي،  تفاوت آب و»لوليو«قصيده  مثال در به طور. براي وطن، اغتراب مكاني اوست

هيچ مناسبتي  و كند عراق بيان مي با حتي فرهنگي قطب شمال را اجتماعي، سياسي و
كند  ون ميافز را واين مسأله حس غربت او كند محيط جديد احساس نمي و بين خود

هاي  براي وطن است كه طول گام اين دلتنگي وشود  بيشترمي كه حس نوستالژي او ن چنا
لوّحت لي، وغامت وراءَ  /تالسماءُ التّی أثلج /اُسرحُّ طرفي: كند را مشخص مياو 

هذي البلادُ الّتي لم يعکِر مالی و  /مالی و تلکالبناتُ يدَخِّنَّ أسرارَهنَّ وراءَ النوافذ /.../الصنوبر
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 ..../......../......./أوستصحو /وهذي السماءُ الّتي أثلجت /مالي /فضاءاēِا مِدفعٌ منذُقرنَين
وأنا أتشاغلُ بالواجهاتِ  /لکأنَّ الحنين يقصّرها أويسارعها /غيرهذي الخطی /مالی ولاأرضَ لي

اشاره ماني كه برفي است به من آس م،گردان مي چشم( )86 :همان(المضيئةِ عما يشاغلُني 
براي خود ( دختراني كهبه اين مرا چه . شود پشت درخت صنوبر ابري مي در كند و مي

مرا چه فرستند،  به هوا مي ، اسرار خود را دود كرده و)به اصطلاح ارزش قائل نيستند و
دوقرن است كه هيچ  )گاه نفهميده و هيچ مفهوم جنگ را(سرزميني كه مناسبتي است با 

نكرده است، مرا چه كه اين آسمان برفي است يا  كدر اي آسمان آن را خمپاره
 ها را آن وطن ها كه گويي شوق ديدار سرزميني ندارم جز اين قدم ،..مرا چه...صاف

اين همان  )كنم هاي نوراني سرگرم مي را با  ويترينخود و من  كند مي كوتاه يا بلند
 ،محيط جديد با آن مواجه شده است در است كه شاعر» غترابا« يا» انفصال«حس

چين صرفه با نقطه هاي آن  بقيه ويژگياز بيان  و تفاوت است نسبت به فضاي جديد بي
 حتي اجتماعي شاعر اغتراب مكاني وي  هنشان..) به من چه؟( »مالي« تكرار -كند نظر مي

يا دوگانگي  »المنفي /الوطن ثنائية« ي بلاغيبه كارگيري شيوه. محيط جديد است در
ارتباط اغتراب مكاني ونوستالژي وطن  نمودي از -كه به آن اشاره شد -غربت /وطن

عدم تناسب با آن باعث  و حس جدايي شاعرازمكان جديدن است؛ چرا كه درشعرعدنا
مورد وطن تقويت كرده  را در همين نكته حس نوستالژي او اندوه وي شده است و

  .است
 در دلتنگي براي وطن با نهايت حسرت و عدنان، اوج حس اغتراب مكاني را

 گاه كه به ياد آن آميزد، هم مي در »أوراق من سيرة تأبط منفي« قصيده آخرين قسمت از
 فرو انتظار هايم از اشك و ها تبعيد قدم كدامين پياده رو دانم در نمي: گويد مرگش مي

 قصايدم، مركَّبم و و دست برجيب من خواهد برد ،آلودههاي  كدام ناخن افتاد و خواهد
روي تخت كدامين هتل  دانم بر مين من خواهدگرفت و روشن از روز روياهايم را در

وطنم  هايم سرد، و اشك ببينم بالشت من خالي است، و شوم تامي بيمارستان بيدار يا
لاأعرفُ أي /مِن الإنتظار أقدامی ورموشیطُ اقتسس/لاأعرفُ علی أيِّ رصيفِ منفی ..:دور

لاأعرفُ علی /في وضحِ النهار/ومحبرتی وأحلامی/وتسلبنی قصائدي/أظافرنٍتَنةٍ ستمتَدُ إليجيوبی
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 :همان( ووطني بعيد/ودموعي باردةً  ./..وسادتي خاليةً لأجد/سأستيقظُ /أيِّسريرفندقٍأومستشفی
كه » لاأعرف« تكرار و هميشه نشان اغتراب است صائغ شعر در »هتل« و »پياده رو« )106
وطن  از كه شاعر، دور كند اي نامعلوم را بيان ميرسد آيندهمي مورد 5پايان قصيده به  تا

اش  شكارا اين حس اغتراب باعث دلتنگيآ پايان قصيده، در. كند براي خود تصور مي
أضعَ أريدُ أن  :وطن بميرد در كند مي كه آرزو رود جا پيش مي تا آن شود و براي وطن مي
خواهم  مي( )107-106: همان( وأموتَ حالماً کالأشجارِ  /علی طينِ أĔارِ بلادي /جبيني الساخن

خواب  چون درختان در و بگذارم هاي سرزمينم رودخانهگل روي  بر پيشاني داغم را
هرچه  زند و تأبط منفي اغتراب مكاني موج مي سرتاسر در )ي رمانتيك بميرم شاعرانه

هاي ديگري از اين نوع را  نمونه. شود شود نوستالژي وطن بيشترمي مي اين حس قويتر
  .توان ديد، تأبط منفي مي105و  93، 92، 89 ،87، 73درصفحات 

  
  عدنان الصائغ اشعار نوستالژي درتماعي و رواني با ارتباط اغتراب اج

) اغتراب اجتماعي( جامعه دوستان و احساس انفصال از »تأبط منفي« درجاي جاي
قطار شده  برسوار  شاعر جا كه آن »إليالمنفي العبور« قصيده آشكاراست؛ به طور مثال در

شاعر  شود وهم كلام مي ويبا  بيند كه مي كند دخترك جواني را تا به سوي غربت سفر
تسألني بألمٍ :....ي وطنش با او سخن بگويد ولي هايش درباره نگراني كند از تلاش مي

 /وعجولة کأĔّاتخشي ألاّتمسکشيئاً  /َ◌خشب التوابيت المستهلکة ک/لماذا أصابعي متهرئة /وذهول
فتميلُ بشعرهاالنثيث علی دموعي /.../وأمجادالأمة/والإستعمار /واللافتات /الوطن عن فأحدّثها
وب چرا انگشتان من چون چ :پرسد من مي با درد وآشفتگي از( )90:همان( ولاتفهم
ترسيد دستش به چيزي مي حالي كه شتابان بود و كهنه پوسيده است؟ درهاي  تابوت

. با او سخن گفتم... و افتخارات امت و استعمار پلاكاردها و و ي وطن بخورد درباره
كه (فهميد نمي شد و هاي من خم مي زده به طرف اشكولي دخترك با موهاي روغن 

  .)گويم چه مي
هاي  ارزش وي از. اين حس همراه اوست اغتراب اجتماعي است و عدنان دچار

به همين دليل است كه تلاش او براي برقراري  تنها مانده است اجتماعي جدا شده و
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درجيبش مانده كه بوي تعفن  قصايدش آن قدر شود؛ بنابراين ا جامعه ناموفق ميارتباط ب
سراغ  هم گوش شنواييها را چاپ كند، شايد  ندارد كه آن كسي را سراغ گرفته است و

كسي نيست كه  لبانش خشكيده وها هم بر  را براي آن بخواند، اشك ندارد كه قصايدش
 /علی شفتيالدموع تتيبّسُ  /ولا أجدُ مَن ينشرها/القصائدُ تتعفن في جيوبی :ها را پاك كند آن

به دنبال  و كند بيشتر ميا ر دلتنگي او همين تنهايي، و )102 :همان( سحهايمولاأجدُ مَن 
  . هايش را پاك كند گردد كه اشكمي) دوستي خالص( كسي

مستقيم دليل  طوراغتراب اجتماعي به  شايد اگر. وستاغتراب همراه اپس اين 
شود  باعث مي كند و را تشديد مي غيرمستقيم غم تنهايي او نباشد، به طور نوستالژي او
، )52( »عقدة«: قصايد .شود دست رفته بيشتر دوستان از براي وطن و دلتنگي او

 .دهند نشان مي راصائغ اغتراب اجتماعي  ،تأبط منفي در )76( »إلي« و )68( »تكوينات«
ليفه نيز عبداللطيف خ. دارد رواني وجود شباهت زيادي بين عوارض اغتراب اجتماعي و

اختصاص يك نوع مستقل به اغتراب رواني بسيار «: كند كه به اين حقيقت اعتراف مي
» ها مرتبط است باغترا ي رواني اغتراب با تمام ابعاد ديگر كه جنبهدشوار است؛ چرا 

ض اغتراب از عوار هاي آن، ارزش جامعه و احساس دوري از .)80: 3003خليفه، (
 نوع اغتراب دو هاي هر نشانه ازاضطراب  واحساس تنهايي حالي كه  اجتماعي است در

كند  مي احساس تنهايي خود را ابرازبنابراين جاهايي كه شاعر، تاس )رواني اجتماعي و(
هايي از اين نوع  نمونه. همچنين رواني باشد واغتراب اجتماعي  مصداقي از تواند مي

 محاطٌ بکلِّ الّذين غابوا /وأنا وحدي /في شوارعِ رأسِ السنة /يسقط الثلجُ علی قلبي: است
هايي كه  ه آنهم تنها بامن  بارد و برف برقلب من مي ،هاي سال نو خيابان در( )73:همان(

يعني . به وسيله كساني كه غايبند شلوغ است وقتي اطراف شاعر )ام غايبند احاطه شده
 .همراه شود -اند احاطه كردهرا  كه زيادند و اوهرچند  -اطرافيان خود تواند با نميشاعر 

با هم  را) شلوغي تنهايي و( متناقض عنصر دو او ،اين همان اغتراب اجتماعي است
 را وي استاغتراب رواني  اي از كه نشانهتناقض دروني خود  ازنمادي  آورده است تا
: همان( من وحدتي /في هذا الغسق /لکن لمن سأهديها /اسأقطفُه /سأقطفُ الوردةَ  .نمايش دهد

اين تاريكي آن را به چه كسي هديه  دراما خواهم چيد،  ام تنهايي گل سرخ را از( )68
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د اغتراب يابد كه آن را به وي اهدا كنكسي را نمي چيده و گلي را كه اين )خواهم كرد؟
 اغتراب رواني شاعر دلالت دارد و تنهايي، بر تاريكي و كند و اجتماعي وي را تاييد مي

ليسَ لي غيرَ : بيند سردي روابط را نمي رود كه جز برف و جا پيش مي اين اغتراب تا آن
سايه درخت،  ام و ها كه برپنجره اين برف جز( )87: انهم( نافذتي والشجرهذي الثلوج تظلّل 

طبيعي است كه  است و احساس تنهايي نقطه مشترك اين اشعار )افكنده چيزي ندارم
 درچون تقريبا  .شود مي خانواده دوستان و به دلتنگي براي منجر اين نوع احساسات،

قصايد  در .برطرف كند راگردد كه تنهايي دروني او  كسي مي به دنبال تمامي اين اشعار
 »الغفران رسالةالمحذوف من « و) 101 و 99( »تأبط منفيأوراق من سيرة « 12 و 10

  .شود اجتماعي عدنان الصائغ ديده مي بازتاب همزماني از اغتراب رواني و) 109(
 هاي اغتراب رواني است نشانهيكي ازبحران هويت فردي  و ضعف احساس انتساب

گاهي دچار آن عدنان الصائغ  و شود اجتماعي محسوب نميصاديق اغتراب م از كه
دائما سركوب  انسان افكار وگيرد كه وقتي آرزوها  ا شكل ميج آن مشكل از .شود مي
خويشتن  غربت از و شود بدون پناه مي ، آواره وبه يك موجود ضعيف لتبدي شود مي
گيرد،  ردي شكل ميبحران هويت فنتيجه  در و .)244: م2007بركات، (آيدميوجود  به
اراده حق حكومت در  وبچيند  ي عملش را نتيجه كند و ازرا ابرخواهد خود مي» ذات«
كه عوامل خارجي  بدون اين آرزو داشته باشد ورؤيا  داشته باشد، هايش را خواسته و

 افتد و اتفاق مي )رواني( اغتراب ذات شود اما وقتي اين خواسته محقق نمي مانع آن باشد
عدنان الصائغ هم  .)219: م2001عقاق، (شود  هويت فردي ميه فقدان منجر ب ذات اغتراب
 دچارگاهي چشيده است  سپس طعم غربت را ت وستم بعثي زيسته اس زيرها  كه سال

 /قُ باباً أطر : كند كه هيچي نيست به صراحت اعتراف مي او. شودنين احساسي ميچ
کم باباً يفصلني  /ياربيّ  /سوی بابٍ آخر/لاشیءَ  /أدخلُ /أفتحهُ  /نفسي باباً لاأبصرُ إلاّ  /أفتحُهُ 
بينم كه  دري ميفقط  خودم را .كنم ميباز  آن را ،كوبم مي دري را( )16: 2004الصائغ، ( عني

 ازخدايا چندين در مرا . ديگري چيزي نيست جز در. شوم داخل مي. كنم باز مي آن را
آشكار شدن است وقتي  كشف و گشايش و نمادي از »در« )خودم جدا كرده است؟

به جستجوي خود  درسپس  و كند توصيف مي ي تودرتودرها به صورت خود را شاعر
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 وجود وواقع  در ،اند با خودش غريبه ساختهرا  ين درها اوهم و رسد مي )لاشيء( »هيچ«
شدت اغتراب رواني هرگاه . اغتراب رواني است دچار و گم كرده است ماهيت خود را

 ،احساساين  و شود به سردرگمي ميمنجر و شود هم غريبه ميخود  با شاعر گيرد
» نص« ي قصيده در اغتراب رواني را ي ديگري از نمونه ؛دنبال نداردبه  رانوستالژي 

اکتشفتُ أنّني لاشیءَ غيرظلٍّ .../ومضيتُ /نسيتُ نفسي علی طاولةِ مکتبتي: توانيم ببينيم مي
 روي ميز بر خودم را( )9: همان( ويصافحُ الناسَ کأنهُّ أنا/شقةٍ بم أراهُ يمشي أمامي/ لنصٍ 

ي  سايه از فهميدم كه من چيزي غير ...رفتم و )گذاشتم جا( ام فراموش كردم كتابخانه
دهد به مردم دست مي) اي به گونه( گذرد و مقابل من مي متني نيستم كه به سختي از

 كند هر معرفي مي) لاشيء( »هيچ« راخود  شاعر اين قصيده نيز در. )گويي كه من هستم
 اغتراب رواني اوست و گر همچنان نماياناما  ،زند ي ضعيف برآن مييك استثناكه  چند

به نوستالژي  احساس تنهايي است، منجر تر ازاغتراب رواني كه شديد ازاين نوع 
است نوستالژي اضطراب  تنهايي واغتراب رواني كه احساس  پس آن بخش از. شود نمي

تبديل به بحران  گيرد و يكه شدت م جا آنولي به دنبال دارد  خانواده را دوستان و
 در رااغتراب رواني  از ديگريي  نمونه( .پي ندارد در شود نوستالژي راهويت مي

  .)مشاهده كردتوان  مي) 92( »تأبط منفي ةأوراق من سير« 10قصيده 
  
  انواع اغترابنوستالژي وهاي مختلف  كلمات جلوه بسامد
 تنها براي زيبايي متن نيست بلكه هر واژه هدف و كاري بي تركيب، يك كلمه يا تكرار

: 1997 الملائكه،(» دهد مي قرار پيش روي ما شاعر، بر مسلط كليدي براي كشف افكار«
ترين نوع  قوي نوستالژي و ي  ساس، براي مشخص شدن برترين جلوهبراين ا .)276

تأبط منفي  در اغتراب را كلمات مربوط به انواع نوستالژي و فراواني تكراراغتراب، 
 اغتراب را و ،»خاص« و »عام« عنوان نوستالژي به دو نوستالژي را لذا استخراج كرديم،

 به دو نوستالژي عام راسپس  تقسيم كرديم، »اجتماعي /رواني« و »مكاني« :نوع به دو
 ،»مكان« :به سه نوع نوستالژي خاص را و »اندوه غم و« و» روياها خاطرات و«: گروه

 در بندي مفاهيم موجود اساس اين تقسيم. تقسيم كرديم» دهخانوا دوستان و« ،»زمان«
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 استخراج نموده عناوين را يك از هر كلمات مرتبط با فهرستي از. تأبط منفي بوده است
توجه به نكات زير لازم براي درك بهترمطالب، . به دست آورديم را ها آن تكرار آمار و

  :است
تأبط منفي بوده است وگرنه  اساس كلمات موجود در كلمات انتخاب شده بر -الف

اغتراب  معنايي نوستالژي يا بار هاي ديگر مترادف كلمات يا ممكن است بسياري از
 كلمات احصاء. اندنشده ا ذكرج اين اند، در منفي نيامدهتأبط  ولي چون در داشته باشند،

اند يعني همين  د احصاء شدهعباراتي كه مفهوم نوستالژيك يا اغتراب دارن در شده
-ب .اند اند شمارش نشده ي كه بارمعنايي نوستالژيك نداشتهقصايد يا عبارات در كلمات
انواع  از اثبات كنيم كدام يك اين است كه استخراج اين آمار از هاي ما هدف يكي از

انواع نوستالژي  است پس طبيعي است كه قويتر شاعر اغتراب در نوستالژي خاص يا
كردن نوستالژي جدا  هدف از -پ .انواع اغتراب نيز با هم مقايسه شوند خاص با هم و

 و نوستالژي خاص نبوده بلكه سنجش روحيه نوستالژيك شاعرعام، مقايسه آن با 
هاي  ها، زيرگروه نوستالژي خاص بوده است، بنابراين درتحليل جداسازي آن از
 به اغتراب را -ج. شوندانواع نوستالژي خاص باهم مقايسه مي هم و نوستالژي عام با

اب اغتر جا كه ازآن -چ .تقسيم كرديم» اجتماعي /رواني« و» مكاني«نوع اغتراب  دو
راب اجتماعي دارد، كه نقاط مشتركي با اغت شود رواني، زماني سبب نوستالژي مي

عنوان اغتراب  بايك گروه  در دونوع اغتراب راكلمات اين  فراواني تكرار
 تعيين ارتباط ميزان اغتراب با هاي ما يكي ازهدف -ح. اجتماعي آورديم/رواني

  .رديمبيشترين نوع نوستالژي خاص مقايسه ك قويترين اغتراب را با ؛ لذانوستالژي است
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  »تأبط منفي«جدول بسامد كلمات نوستالژي عام وخاص در ديوان 
 نوستالژي خاص نوستالژي عام

خانوادهو  دوستاننوستالژي نوستالژي زمان)وطن(نوستالژي مكانغم و اندوه خاطرات ورؤياها  
 فراواني كلمه فراوانيكلمهفراوانيكلمهفراوانيكلمه فراواني كلمه

 11 صاحب ومشتقات 11مرّ/تلف/مضي27وطن17دموع/دمع 12 حلم ومشتقات
ومشتقاتذكر   2 أم 8سنوات/سنة16أرض9ضجر 4 

 2 أصدقاء /صديق 4أيام/يوم9مقاهي/مقهي8حنين/حنّ
 1 أهل 3أعمار/عمر7بلاد/بلد6شكوي
 2أزمنة/زمان5بارات/بار3آه

 1دقائق/دقيقة5حانات/حانة2إحزان/حزن  

 1شيخوخة/شاخ5عراق2زفيرات/زفير  

   1طفولة4نخيل/نخل2أحزان/حزن  
   1أعوام/عام3كركوك1أسف  
  2دار1بكي  
    2شوارع/شارع1كĤبة  
    2فرات1مرارة  
    2قري/قرية1أوجاع/وجع  
    1دجله  

 61جمع كل 32جمع كل90جمع كل54جمع كل 16 جمع كل
  138: جمع كل70:جمع كل

 
  »تأبط منفي«اجتماعي در ديوان  /جدول بسامد كلمات اغتراب مكاني ورواني

 اجتماعي/اغتراب روانياغتراب مكاني
 فراواني كلمهفراوانيكلمه
 25 وحيد/ وحدة11أرصفة/رصيف

 7 شوارع/شارع8نأي/فصل/بعد/هجر
 5 طرق/طريق8زنزانة/سجن/قفص

 3 تسكع7قطارات/قطار
 3 أرصفة/رصيف7منافي/منفي
6شوارع/شارع
  5أسفار/سفر

  4راحل/رحيل/حلةر/رحل
  4طرق/طريق
  3حقائب/حقيبة

  3رسالة
  3سفن/سفينة
  2تذكرة/بطاقة
  2يجوب/جاب

  2اغتراب/غربة/غريب/غرباء/غريب
  2فندق

  2محطات/محطة
  2طريدة/طريد/شارد/شريد/شرد

  1ساعي بريد/بريد
 43 جمع كل82جمع كل
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  گيري نتيجه
 نوستالژي حسرت براي رسيدن و .اغتراب انفصال است نوستالژي اتصال است اما -1

 پسنديم يا در نميحقايقي است كه امروز  انفصال از امااغتراب، ....تقاضاي اتصال است
 از شود، نوستالژي پس ث نوستالژي مياغتراب باع آن بيزاريم، از گذشته پيش آمده و
عاملي  مكاني، اجتماعي و رواني صائغ هم اغتراب اشعار در شود، و اغتراب حاصل مي

  .براي بروز نوستالژي است
درگمي  سر ،گيرد بحران هويت فردي شكل مي گيرد و وقتي اغتراب رواني اوج مي -2

  .دشو نوستالژي نمي منجر به شود و حاصل مي
نوستالژي، هاي  ميان كلمات مرتبط با جلوه چون در توجه شاعراست؛ صدر در وطن -3

  .بقيه ذكرشده است كلمات مرتبط با نوستالژي وطن بيشتر از
رود، هرچه اغتراب مكاني بيشتر  پيش مي اغتراب همراه با نوستالژي شاعر هاي جلوه -4

 چون نوستالژي وي براي دوستان و و يابد افزايش مي نوستالژي وطن نيز شود، مي
نيز به شدت اغتراب مكاني  رواني او اغتراب اجتماعي و خانواده، به قوت وطن نيست،

 .نيست

 براي وطن فقط دلتنگي براي بازگشت به وطن نيست، بلكه او دلتنگي شاعر -5
 .خواهد هاي آباد وطن را مي بازگشت به گذشته

گاه تابع شرايط وطن  و خالص براي مادر گاه به طور مادر، دلتنگي شاعر براي ديدار -6
 .است

ضمن حسرت براي  او .تابع شرايط سياسي است ستانبراي دو دلتنگي شاعر -7
  .پردازد ، به تأييد اين حركت مي1991فاضه دوستان از دست رفته در انت

 حس نوستالژي وي براي ديدار اغتراب مكاني و با تلف شده، عمر بر حسرت شاعر -8
  .وطن تلف كرد از به دور و تبعيد در عمرش را وطن همراه است چون بخش زيادي از

  
  :منابع ومĤخذ

  .مركز: فرهنگ علوم انساني، تهران ،)ش1381. (آشوري، داريوش -



 55 ...هاي نوستالژي وارتباط آن با اغتراب مكاني، اجتماعي ورواني جلوه

  .دارإحياء التراث العربي: ، بيروت1، ط 4و2لسان العرب، ج  ،)م1988. (بن منظور، محمدبن مكرّمإ -
  .مطبعة النهضة الجديدة:، قاهره11قاموس إلياس العصري، ط ،)م1976. (اس، أنطون إلياس إدواردإلي -
: هاي وابسته، تهران ي روانشناسي وزمينه واژه نامه ،)ش1368. (گروه نويسندگان باطني، محمدرضا و -

 .فرهنگ معاصر

  .دارالهداية: ، كويت1الإغتراب في الشعر التركي و العربي المعاصر، ط ،)م2007(بركات، عبدالرزاق،  -
  .دارمجدلاوي: ، اردن1بي، طفي الشعر العر الغربةالحنين و ،)م2008(الجبوري، يحيي وهيب،  -
  .مكتبة دار الحكمة: القاهرة، 1الإنسان المغترب، ط ،)م2005. (حماد، حسن -
  .الآداب مكتبة: القاهرة، 1التسعينيات، ط أزمةالشعرالعراقي في  ،)م2010. (حمدي، فاطمه -
  .دارغريب: القاهرة،1الاغتراب، ط جيةدراسات في سيكولو ،)م2003. (، عبداللطيفخليفة -
  .الشركة التونسية للنشر: ، تونس1حوار، ط: عدنان الصائغ تأبط منفي ،)م2008. (الزريبي، وليد -
 . للدراسات والنشر المؤسسة العربية: ، بيروت1، طالشعريةالأعمال  ،)م2004. (الصائغ، عدنان -

  .للدراسات والنشر العربيةالمؤسسة : ، بيروت1ط. والتوماهوك ويليه المثقّف القراءة ،)م2010( ----  - 
 .اتحاد الكتاب العرب: دمشق. في الخطاب الشعري المعاصر، لاط دلالة المدينة ،)م2001. (قادةعقاق،  -

  .الإنتشار العربي: ، بيروت1النص، ط بلاغة المكان قراءة في مكانية ،)م2008. (فتحيةكحلوش،  -
 .دارالوفاق: ، بيروت1الشعب العراقي، ط إنتفاضة ،)م1991. (الماجد، ماجد -

  .دارالعلم للملايين: ، بيروت10قضايا الشعر المعاصر، ط ،)م1997. (، نازكلملائكةا -
  .البابطين مؤسسة: ، كويت1، ط3مج  ،)م1995. (معجم البابطين للشعراء عبدالعزيز،مؤسسة جائزة  -
تأبط : لديوان عدنان الصائغ الأخير مراجعةيتأبط حزنا أم يتأبط جمرات، « ،)م2004. (أحمد، صلاح -

عدنان  با دريافت از طريق مكاتبه الكترونيكي( .أيار 1،24س 158، بغداد، ع صحيفةالنهضة، »منفي
  ).الصائغ

، دانشگاه »الاغتراب لدي أعلام الشعر المهاجري العراقي ظاهرة« ،)ش1387. (اشكوري، سيد عدنان -
  .اصفهان، دانشكده زبان هاي خارجي، رساله ي دكتري

محمد  جامعة، دراسة موضوعية فنيةالاغتراب في شعرأبي العلاء، ، )م2008/2009. (بوعافية، حياة -
 .الماجستير بالمسيلة، رسالةبوضياف 

، »متواليات الحب والحرب والمنفي: عمل شعري لعدنان الصائغ) ووا(«، )م2012. (الصفار، عامرهشام -
  ).دريافت ازطريق مكاتبه الكترونيكي با صائغ( حوارات اتحادالكتاب العراقي، مقالات و

 المملكةالاغتراب في حياة ابن دراج وشعره، جامعة أم القري،  ،)م2007. (بلال عمر روضةالمولد،  -
  .ماجستيرال العربية السعودية، رسالة



 

 
 

  
  عناصر النوستالجيا و علاقتها بالإغتراب المکاني، الإجتماعي والنفسي في ديوان 

  لعدنان الصائغ» تأبط منفی«
  ١حامد صدقي
  ٢سيد عدنان اشکوري
  ٣صغری فلاحتي
 ٤صبری جليليان

  
  

  الملخّص
نوعٌ من الکتابة الّتي يعني đا الشاعر أو : وفي الدراسات الأدبية. النوستالجيا شعور الحزن في استذکار الماضي

لهذ الشعور صلةٌ وثيقةٌ . ذلكالکاتب العودة إلی ماضي حياتهِ أو وطنهِ ويصاب بالحسرة والألم حينما يتذکر 
دم بعضُها بدلاً من البعض الآخر و قد واجه الأدبُ ، حتی قد يُستخاب المکاني و الروحي والإجتماعيبالإغتر 

في هذا الأدب المهاجر الجديد، . العراقي المعاصر في نصفِ القرن الأخيرِ هجرةَ الشعراء والأدباء إلی البلدان الأوربيّة
لمشاکل إثرَ ا ۱۹۹۳من العراق سنة  هاجرَ  الصائغعدنان . أرضيةٌ مناسبةٌ لدراسة ظاهرةِالنوستالجيا والإغتراب

أحدٌ من دواوينه الشعرية، فيها صدیً لغربته والحنين إلی وطنه وأصدقائه و » تأبّط منفی«. السياسية الّتي واجهها
درسنا في هذا المقال العناصرَ النوستالجيةَ في ديوان تأبّط . أمّهِ وکأنهّ حديثُ النفسِ لکلّ الشعراء العراقيين في المنفی

وأحصينا في هذا الديوان تکرارَ الکلمات المرتبطة بأنواع الإغتراب . التحليلي –في منفی مستخدمين المنهجَ الوص
  .و الإغتراب و المدی الکمي للصلات بينهما اأهمّ عناصر النوستالجي تحديدَ  النوستالجيا مستهدفينناصر و ع
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  قسم اللغة العربية وآداđا في جامعة الخوارزمي بطهراناستاذ  -١
 مساعد لقسم اللغة العربية وآداđا في جامعة الخوارزمي بطهراناستاذ  -٢
 ساعدة لقسم اللغة العربية وآداđا في جامعة الخوارزمي بطهرانماستاذة  -٣
 طالبة مرحلة الدکتوراة لفرع اللغة العربية وآداđا في جامعة الخوارزمي بطهران -٤




